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چکیده:

کاهــش حمایــت دربــاری از تولیــد نســخ خطــی مصــوّر در عصــر صفوی، ســبب شــد تا 

نگارگری حامیان جدیــدی از طبقه ثروتمند پیدا کند. با ظهــور حامیان جدید، نوع و 

محتوای نقاشی ایران تغییر کرد. در این فضای جدید بود که توجه نقاشان به ترسیم 

چهره واقعی متکدّیان، لوطیان، کارگران و رامش گران جلب شد و زمینه ای برای ورود 

کاوی نحوه بازنمایی انواع  نمایش و سرگرمی های عامه مردم به نگارگری مهیا شد. وا

نمایش در نگارگری صفوی اهمیت شایانی در شناسایی مهم ترین و یا رایج ترین انواع 

نمایش ها و ســرگرمی ها در این عصر دارد. این نوشــتار بــا اســتفاده از روش توصیفی - 

تحلیلی و شیوه مطالعه کتابخانه ای به بررســی انواع نمایش در دو گروه مذهبی و غیر 

مذهبی پرداخته و به این پرســش می پــردازد که: چه نمایش هایــی بیش تر به تصویر 

کشــیده شــده اند و کدام نمایش ها در نگارگــری صفوی حضــور ندارند؟ پاســخ به این 

پرسش، سوال دیگری را به پیش می کشــد و آن این که: چرا اثری از نمایش های آیینی 

گرچه پادشاهان صفوی مبلغ مذهب تشــیع بودند، نگاره های به جا مانده از  و مذهبی در نگارگری نیست؟ یافته ها نشــان می دهد که، ا

مراســمی به غیر از آیین ها و نمایش های مذهبی حکایت می کنند. در حقیقــت، بیش تر نمایش ها به مفهوم امروزی آن، خاســتگاه عامه 

کثر نگارگران در دربار شاهان بودند.  داشته و در کوچه و بازار و قهوه خانه ها اجرا می شده؛ در حالی که، ا
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مقدمه
اطاعــات مــا از نمایش در ایــران قبل از اســام، بســیار محدود 
اســت. از نمایش های آن زمــان می توان به ســوگواری ها مانند 
سوگ زریر، ســوگ سیاوش و ســوگ شروین، مغ کشــی و کوسه 
بر نشــین اشــاره کرد.1  ورود اســام به ایران، فرهنگی آمیخته از 
تعالیم خــود با ســنت ها و روش های زندگــی ایرانیــان به وجود 
آورد و بازی هــای نمایشــی و آیین هــای مذهبــی و اجتماعی با 
شــکلی جدید پدیــدار شــدند. برخــی از آن هــا، تغییــر مضمون 
برخــی دیگــر،  و  بودنــد  اســام  از  پیــش  یافتــه نمایش هــای 
ماننــد نقالــی و نمایش های عروســکی کم کم شــکلی مســتقل 
یافتند. در دوران اســامی، بــه تدریج، چهره آیینی ســیاوش و 
شخصیت های مذهبی قبل از اســام محو شده و شبیه سازی 
و نمایش منع می شود. در زمان آل بویه، این نوع مراسم  جای 
خود را به تعزیــه و عزاداری بــرای امام حســین)ع( می دهد. اما 
تعزیه به شــکل نمایشــی آن از زمان صفویه رایج شــد و اســاس 
برخــی از اصــول نمایشــی و هنــر اجرایــی معاصــر شــد2  تعزیــه را 
می توان به عنــوان مهم تریــن نمایش بعد از اســام نــام برد که 
کنون، به حیات  جایگاه ویژه ای نزد ایرانیان شیعه داشــته و تا
پویای خود ادامه داده اســت. در باب این که چرا تعزیه به این 
شــکل اجرا می شــده، احتمال مــی رود مربــوط به آیین ســوگ 
سیاوش باشــد. زیرا از جهاتی بین سوگ ســیاوش و سوگ امام 
حســین)ع( می توان هماننــدی پیدا کــرد؛ از جمله مظلومیت 
گاهــی هــر دو تــن از سرنوشــت خود و  هر دو در کشــته شــدن، آ
شــخصیت مذهبی هر دو. نکته قابــل تامل در مــورد تعزیه این 
ج از نفوذ دستگاه های رســمی و حتی مذهبی،  اســت که، خار
بر اساس ذوق و قریحه ایرانیان و روایت شفاهی سینه به سینه 
نقل و اجرا می شــده اســت که در دوران صفوی نظم و انسجام 
می یابد. به جز نمایش هــای مذهبی، نمایش هــای غیر آیینی 
ج و سرگرمی داشته و  نیز در میان مردم عصر صفوی جایگاه تفر

منبعی برای درآمد هنرمندان آن رشته ها بوده است.
گســترش  یکــی از رویدادهــای قابــل توجــه در عصــر صفــوی، 
رابطه بــا اروپاییان اســت که نمــود آن بیش از هــر پدیده هنری 
در نگارگری به چشــم می خورد. عاوه بر این، موقعیت متزلزل 
حمایــت دربــاری از تولید نســخ خطــی مصــوّر، به خصــوص در 
نیمــۀ دوم حکومت صفویان، ســبب شــد تا نگارگــری حامیان 
جدیــدی از قشــر متمــوّل جامعه پیــدا کند. بــا ظهــور حامیان 
جدیــد، نــوع و محتــوای نقاشــی ایــران تغییر کــرد. یکــی از این 
تغییرات مهــم پیدایش نقاشــی های تک برگ اســت که گاهی 

در مرقّع هــا چســبانده می شــدند. از نظــر محتوایــی نیــز توجه 
کارگــران، دوره گــردان،  هنرمنــدان بــه بازنمایی چهــره واقعــی 
متکدّیان و رامش گران جلب شد و زمینه ای برای ورود نمایش 

و سرگرمی های عامه مردم به نقاشی فراهم آمد. 
گــروه  دو  در  صفــوی  دوره  در  نمایــش  پژوهــش،  ایــن  در 
نمایش هــای مذهبــی و غیــر مذهبــی معرفــی می شــود. آن گاه 
چگونگــی بازتاب ایــن نمایش ها در نقاشــی همان زمــان مورد 
بررســی قــرار می گیــرد. بازنمایــی انــواع نمایــش در نگارگــری، 
و  نگاهــی جدیدتــر  بــه  را  مــا  کــه می توانــد  اســت  موضوعــی 
عمیق تر بــه نمایش عصــر صفوی رهنمــون شــود. از مهم ترین 
پرســش هایی کــه بــا تحلیــل ایــن نقاشــی ها می تــوان مطــرح 
کرد این اســت کــه، چــه نمایش هایی بیش تــر در نقاشــی ها به 
تصویر کشیده شده اند و کدام نمایش ها در این تصاویر حضور 
ندارنــد؟ پاســخ به ایــن پرســش ها، ســوال دیگــری را بــه پیش 
می کشد و آن این که، چرا هیچ گاه نمایش های آیینی و مذهبی 
-که اهمیت زیادی در عصر صفوی داشتند- مصوّر نشده اند؟ 

روش پژوهش
ایــن پژوهــش، بــه لحــاظ هــدف، بنیــادی و از نظــر ماهیــت و 
روش، توصیفــی-  تحلیلــی و تاریخــی اســت. بــا اســتفاده از 
کتابخانــه ای، جســت وجو در وب ســایت موزه هــا و  مطالعــه 
بررســی کاتالوگ های حراجی های لندن، نقاشــی های مرتبط 
شناســایی شــدند. از میان ایــن طراحی هــا و نقاشــی ها، یازده 
کــه بازتــاب انــواع نمایــش صفــوی در  مــورد انتخــاب شــدند 
نگارگری را پوشــش دهند. عاوه بر آن، یکــی از دیوارنگاره های 
کاخ چهلستون اصفهان و یکی از نقاشی های سیاحان اروپایی 
نیز بــه عنــوان مصداقی جهــت تکمیل بحــث انتخاب شــدند. 
این نوشــتار ســعی می کنــد تا ضمــن بهره گیــری از نوشــته های 
تاریخی ایرانیــان، بیش تر به گزارش  ســیاحان اروپایی اســتناد 

کند که با ساختار نمایش آشناتر بودند.

پیشینه پژوهش
یکــی از قدیمی تریــن کتاب هایــی کــه تصاویــر نگارگــری ایــران 
را منتشــر کــرده، اثر ســترگ فردریــک مارتیــن)1912(، بــا عنوان 
»نگارگــری و نقاشــان ایــران، هنــد و ترکیــه از قــرن هشــتم تــا 
هجدهــم« اســت. در ایــن کتــاب، نمونه هــای متعدد نقاشــی 
بــا موضــوع نمایــش بــه چشــم می خــورد. امــا یکــی از اولیــن 
تحقیق هــای انجــام شــده در خصــوص بازتــاب نمایــش در 
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نگارگــری صفــوی، مقاله بســیار کوتــاه بازیــل گــری)1934(، با 
عنــوان »یــک طراحــی ایرانــی از ســماع دراویــش« اســت. ســه 
دهــه بعدتــر، ریچــارد اتینگهــاوزن)1965(، در مقالــه »رقــص با 
نقاب های جانورسان و سایر اشکال ســرگرمی در هنر اسامی« 
تمرکز بیش تری بر این موضوع می کنــد. در حوزه تاریخ نمایش 
در ایران نیز لازم به ذکر اســت که بیش تر پژوهشگران به بررسی 
نمایــش از دوره قاجــار تــا معاصــر پرداخته انــد.3  مهم تریــن 
تحقیق هــای انجــام شــده در مــورد نمایــش در عهــد صفــوی، 
کتاب »نمایــش در ایران« نوشــته بهــرام بیضایــی)1379( و نیز 
کتــاب »نمایــش در دوره صفوی« نوشــته یعقوب آژنــد)1385( 
اســت. برخی از انواع نمایش بازتــاب یافته در نگارگــری، مانند 
تصاویر چوگان بازی در نســخه های مثنوی گــوی و چوگان، در 
مقاله مهتــاب فاضلــی و محمدرضا ریاضــی)1389(، بــا عنوان 
گی-های نگاره های مثنوی گوی و چوگان« بحث  »تبیین ویژ

شده است. 

نمایش در دوره صفوی
شــاه  توســط  ســال 906ق./1501م.،  در  صفــوی،  حکومــت 
اســماعیل صفــوی در تبریــز اســتقرار یافــت.4  شــاه اســماعیل 
تشــیّع را بــه عنــوان مذهــب رســمی کشــور اعام کــرد و خــود را 
»ســید« نامید)رویمــر، 1380: 33(. هــر چنــد این عمــل باعث 
یک پارچگــی ملــی شــد، امــا انتســاب صفویــان بــه خانــدان 
عصمــت زمینه هــای افــراط و تفریــط را بیــن شــاهان صفــوی 
فراهم ساخت. شاه اسماعیل با برداشتن قدرت های محلی و 
ایجاد وحدت ملی باعــث آغاز دوران جدیــدی در هنر، صنعت 
و فرهنــگ شــد. شــاه طهماســب که بعــد از شــاه اســماعیل به 
ســلطنت رســید، بیش تر به امور مذهبی توجه می کــرد.5  برای 
نمونــه بر بالای ســردر مســجد میرعماد کاشــان فرمانــی بدین 

مضمون از شاه طهماسب نصب شده است:
 »... از مناهــی و منکــرات توبه نصــوح وقوع یافته بــه مقتضای 
کریمــه کنتم خیــر امتــة اخرجــت للنــاس تأمــرون بالمعــروف و 
تنهون عن المنکر حکــم مطاع واجــب الاتباع صادر گشــته که 
از ممالــك محروســه شــرابخانه و تنبك خانــه و معجون خانــه و 
بوزه خانــه6  و قوال خانه و بیت الطــف7  و بنگ خانه و قمارخانه 
و کبوتر بازی نباشــد. مســتوفیان کرام ماهانه و مقــرری آن را از 
دفاتر اخراج نموده و داخل جمع و دفتر نسازند و امور مذکوره را 
از جمیع ممالك محروســه خصوصأ دارالایمان کاشان بر طرف 
ســاخته، نگذارنــد من بعد کســی مرتکب مناهی شــود و ســایر 

نامشروعات را مثل ریش تراشیدن و تنبور زدن و دیگر آلات لهو 
رفع نمایند و هر کس مرتکب این امور شود، زجر سیاست بلیغ 
ع شــریف باشــد، مرتــب دارنــد و منع  نموده آنچه مقتضی شــر
نقاره زدن و اجتماع کردن در بقاع خیر نمایند«)نراقی، 1374: 
156(. هم چنیــن، شــاه طهماســب در نامــه ای بــه احمدخان 

کم گیان نوشته است: حا
 »من بعــد خــراج و مقاســمه کــه بــه او گذاشــته بودیــم از کمال 
اســراف و نادانی صرف گوینده و سازنده و معرکه گیر و کشتی گیر 
و زوگیر و رقــاّص و شمشــیرباز و خروس بــاز و قوچ بــاز و حقه باز و 
گاوباز و گرگ بــاز و شــاطران و مطربان و قصه خوانــان و حیزان و 

مسخر گان و ملحدان بی  ایمان ننماید«)همان: 157(. 
از این فرمان ها مشخص اســت که شاه طهماسب، هنرمندان 
را جــزو بی دینــان و ملحــدان قلمــداد می کــرد و مســلما، در 
چنین فضایــی جایی برای رشــد هنرهای نمایشــی غیــر دینی 
نمی ماند. به ســبب این ســخت گیری های افــراط گونه، وقتی 
شاه اسماعیل دوم بر تخت نشست در صدد اصاح امور برآمد. 
هر چنــد ســلطنت او زیــاد دوام نیــاورد، ولــی راهی را گشــود که 
شــاهان بعدی از شــاه عباس اول تا شــاه سلطان حســین آن را 

ادامه دادند.
یکــی از منابــع مهــم و دســته اول مــا دربــاره نمایــش در عصــر 
کاشــفی8  اســت.  صفــوی نوشــته های مولانــا حســین واعــظ 
نامــه  فتــوت  و  الشــهداء)1334(  روضــة  کتاب هــای  در  او 
و مفهــوم جدیــدی  اســت، معنــا  کوشــیده  ســلطانی)1350( 
یــا  از نمایــش پدیــد آورد. او صحنــه نمایــش را بــه »معرکــه« 
کــه  گوینــد  کــرده و می نویســد: »موضعــی را  »حــرب گاه« تعبیــر 
شــخصی آن جــا بــاز ایســتد و گروهــی مــردم آن جــا بــر وی جمع 
شــوند و هنری که داشــته باشــد به ظهور رســاند و این موضع را 
معرکــه گویند«)واعــظ کاشــفی، 1350: 275(. واعــظ کاشــفی، 
تمــام هنرهــای روایــی را بــه عنــوان معرکــه تفســیر کــرده و رکــن 
اصلی معرکــه را »فیض رســاندن« می داند)همــان، 277(. لازم 
به ذکر اســت، تاریخ نگارش کتاب فتوت نامه هم زمان با اوایل 
حکومــت صفوی اســت کــه در اروپــا شــاهد ظهــور نمایش نامه 
نویســان بزرگی هســتیم. این فرض اســت کــه در عهــد صفوی، 
هیچ یک از نمایش نامه نویســان غربی و آثار آن ها برای ایرانیان 
گونــه تاثیــر فرهنــگ غربــی را در  شــناخته شــده نبــوده و هیــچ 

نمایش های این دوره نمی توان متصور شد. 9
الف( نمایش های مذهبی

نمایــش در دوره  صفــوی، هویــت مشــخص ســبک اصفهــان 
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از  آن چــه  نــدارد.  را  تجســمی  هنرهــای  و  معمــاری  ماننــد 
نمایش های این دوران باقی مانده، نمایش هایی اســت که از 
دیرباز بوده انــد و در آن زمــان نیز به حیــات خود ادامــه دادند. 
شــاید تنها نمایشــی که می توان به آن لقب »ســبک اصفهان« 
داد، تعزیــه اســت)همایونی، 1380: 16(. عــاوه بــر تعزیــه، از 
دیگر مراســم  مذهبی این دوران، می توان به عمرکشــان اشاره 
کرد که شــامل دشــنام گفتن به خلفای ثاثه بود. این مراسم، 
گاهــی، با بعضــی نمایش ها همــراه بــود. از جمله آدمکــی از کاه 
می ســاختند که آن را عمــر می نامیدند و به آتش می کشــیدند. 
ریشــه این نمایــش را در مراســم مغ کشــی »دیبمهــر«10  پیش از 
اســام می دانند که پس از اســام، به عمرکشــان تغییر نام داد. 
یکی دیگر از مراســم مذهبی این دوران »ســنگ زنی« اســت که 
در مــاه محــرم، عــزاداران دو تکــه ســنگ یا چــوب یا اســتخوان 
دنده حیوانی را به هم می زدند که ســبب ایجــاد نوایی محزون 
می شــد. از ســایر مراســم مذهبی که عمدتا، در ماه محرم رواج 
بسیار داشته می توان به نعش کشی، قمه زنی،11  روضه خوانی، 
دســته گردانی و چندیــن مراســم دیگــر -کــه همگــی ریشــه ای 
مشــترک دارند- اشــاره کرد. این آیین ها، هم چنــان، در برخی 
مناطق ایــران قابل مشــاهده اند. از گــزارش ســیاحان اروپایی 
-کــه ناظــر بــر آن بوده انــد- می تــوان بــه ایــن نتیجه رســید که 
مراسم آیینی با حمایت شاهان صفوی بسیار وسیع و گسترده 
اجرا می شــده اســت و در طــول حکومــت صفــوی، آرام آرام، به 
خود شــکل نمایشــی گرفــت و از نشــانه های خاصی برخــوردار 
شــد. هر چند کســی به اهمیت نمایشــی ایــن مراســم توجهی 
نداشــته، اما اجــرای آن باعث ایجــاد زیربنای نمایــش در دوره 

قاجار شد. 
نکته قابل تامل این است که علی رغم حمایت شاهان صفوی 
از مراســم مذهبــی، تقریبــا، هیــچ نشــانی از آن هــا در نگارگــری 
کنده ای از عــزاداری  ایران وجود نــدارد. تنهــا طراحی هــای پرا
محــرم و مراســم »شــتر قربانــی« عیــد قربــان در عصــر صفــوی 
توســط ســیاحان اروپایــی بــه جــای مانــده اســت.12  امــا تنهــا 
نمایش مذهبی کــه نگاره های متعــددی از آن به جای مانده، 
سماع صوفیان اســت. 13 یکی از این نگاره ها تعدادی صوفی را 
می نمایاند و ممهور به مهر شــاه عباس با مضمون »بنده شــاه 
ولایت عباس 995 )1587م.(« می باشد)تصویر 1(. اسین آتیل 
این اثــر را -که بر برگی از یک مرقّع چســبانده شــده- به قزوین و 
در حدود دهه 1570 میادی منسوب کرده و معتقد است که، 
 Atil, 1978:(تاریخ ایــن مُهر به زمان ســاخت مرقع برمی گــردد

44(. در ایــن طراحــی، ده صوفی به طــور طبیعــی و در حالت از 

خود بیخود در یک حلقه دوار در حال رقص و ســماع هســتند. 
گوشــه بــالای تصویــر در حــال دایــره نــوازی  شــخصی نیــز در 
اســت. صوفیــان در ســنین مختلــف از جوانــان بــدون ریش تا 
میان سالان و پیرمرد ریش سفید، دستان خود را بالا برده و در 
خ به تصویر کشــیده شــده اند.  خ و تمام ر خ، ســه ر حالات نیم ر
در پایین تصویر، عبارت »عمل استاد محمدی هروی« افزوده 
شــده که با مقایســه خطــوط ظریــف ایــن طراحی بــا ســایر آثار 

محمدی هروی می توان این انتساب را صحیح دانست. 
 

ب( نمایش های غیر مذهبی
حکومت متمرکز صفویان ســبب شــد که بیش تــر فعالیت های 
فرهنگی و هنری در پایتخت کشــور انجام  شــود. ژان شــاردن14  
جهانگرد فرانســوی جمعیت اصفهــان را بالغ بر یــک  میلیون و 
صــد هــزار نفــر ذکــر می کند)شــاردن، 1374: 437(. مهم تریــن 
تجمــع مــردم در میــدان شــاه)نقش جهــان کنونــی( بــوده که 
ســوی دیگــر آن بــه میــدان کهنــه می رســید کــه محــل تجمــع 
کولی هــا، غربتی هــا، کشــتی گیران و مردمان ضعیف تــر جامعه 
کمپفــر15  طبیعــی دان آلمانــی نوشــته  بــوده اســت. انگلبــرت 
اســت: »شــهر دارای میدان هــای بســیاری اســت کــه در زمــره 

مطالعه ای بر بازتاب انواع نمایش ها در نگارگری عصر صفوی

تصویر1: »سماع صوفیان«، منسوب به استاد محمدی هروی، اواخر قرن دهم/
شانزدهم، بخشی از یک برگ از مرقّع، اندازه طراحی: 152×111 میلی متر، گالری هنر 

.)Atil, 1978: 46 :فریر/سکلر)شماره دسترسی: 15.46(، واشنگتن)ماخذ
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مشــهورترین آن ها میــدان کهنــه واقع در شــهر کهنــه و میدان 
نــو، بــزرگ یــا میــدان شــاه در قســمت جنــوب غربــی اصفهــان 
را می تــوان ذکــر کــرد. میــدان کهنه کــه در چهــار گوش اســت و 
ســیصد قدم طول و صد قدم عــرض دارد، کارگاه هــا، دکه های  
هنرمنــدان، جعبــه آینه هــا و قهوخانه هاســت  کــه آن را احاطه 
کــرده اســت«)کمپفر، 1363: 192(. حوالــی غــروب، شــعبده 
بســاط  امثالهــم  و  معرکه گیرهــا  بــازان،  بــازان، خیمــه شــب 
خــود را در میــدان نو پهــن می کردنــد و مــردم به تماشــای آنان 
می پرداختنــد. نمایش هــای عامیانــه -کــه از آغــاز اســام تــا 
حکومــت صفویــان با رکــود مواجه شــده بــود- در آن زمــان، در 
کنار مراســم مذهبی شــروع به رشــد کرد که مهم تریــن آن ها به 

ح داده می شود. اختصار شر
یکــی از نمایش هــای پیش از اســام کــه تغییر مضمــون یافت، 
میــرزا نــوروزی بــود کــه تغییر شــکل یافتــه »کوســه برنشــین«16  
اســت. میرزا نوروز، مــردی بدهیبــت بود کــه در روزهــای نوروز 
بر تخت می نشســت و بــه جای پادشــاه، احکام مســخره صادر 
می کــرد. این بــازی -کــه موجــب تفریــح بود- شــکل نمایشــی 
اســت.  برخاســته  زیــادی  نمایش هــای  آن،  از  کــه  داشــت 
شــامل  خوانــی،  نــوروزی  بــه  موســوم  بازی هــای  خصوصــا، 
دلقک هایی مثل حاجی فیروز و غول بیابانــی که در ایام عید با 
لباس رنگین، چهره سیاه شــده و صورتک بازی های خنده آور 

اجرا می کردند.
از دیگــر نمایش های عامیانه، که در میدان شــاه اجرا می شــد، 
نمایش هــای ســایه بازی، خیمه شــب بازی و عروســک گردانی 
بــود. در ســایه بازی -کــه بــه آن خیال بــازی هــم می گفتنــد- 
تصاویــری روی پــرده انداخته می شــد. در نمایش عروســکی، 
عروســک ها توســط عروســک گردان بــه حرکــت در می آمدنــد. 
از شــخصیت های عروســکی خیمه شــب بازی یــا لعبت بــازی 
کــرد  می تــوان بــه مبــارک، شــخصیت پــر شــر و شــوری اشــاره 
یــا در مخمصــه ای  ایجــاد می کــرد و  گرفتــاری  کــه پیوســته، 
نمایــش،  هنــگام  در   .)47  :1383 می شــد)صدیق،  گرفتــار 
یــک  و  زن  کمانچــه  تــارزن،  نــواز،  تنبــک  شــامل  گروهــی 
نمایش گردان)مرشــد( با صحبت با عروسک ها آن ها را هدایت 
می کرد. نقــالان نیز بهتریــن افراد برای رســوخ عقاید شــیعی در 
بیــن عــوام بودنــد. نقالی یــا قصه خوانــی -که بــا داســتان های 
اســاطیری و افســانه ها ســرو کار داشــت- در دوره صفوی رشد 
قابل توجهی یافت به طوری که نام بسیاری از نقالان این عصر 

بر ما شناخته شده است.17  

شــعبده بازی نیز نمایشی برای ســرگرمی بود. شــاردن در مورد 
شــعبده بازان نوشــته اســت: »شــعبده گران ایرانــی برخــاف 
شــعبده بازان ما هرگز به غرض گدایی و گرفتن پــول به خانه ها 
کــه  نمی رونــد؛ بلکــه در میدان هــای پرجمعیــت یــا جاهایــی 
گذرگاه عام اســت، به نمایش گــری می پردازند و هــر کس مایل 
باشد به آن ها پولی می دهد. آن ها پیش از شروع شعبده گری، 
داســتان ها و  لطایف شــیرین می گویند و خوشــمزگی و شــوخی 
می کننــد و در ضمــن عملیــات هــم، شــیرین کاری هایی انجام 
می دهنــد. گاهــی، نقــاب می زننــد و گاهی، بــدون نقــاب وارد 
معرکــه می شــوند و بدیــن ترتیــب، نزدیــک بــه ســه ســاعت 

گران را سرگرم می کنند«)شاردن، 1374: 599(.  تماشا

1( دلقک بــازی: دلقک هــا به دو نــوع درباری و میدانی تقســیم 
می شــدند. صحنــه ای از دلقک های دربــاری، در یک نقاشــی 
با رقــم »صوّره طهماســب الحســینی« به چشــم می خــورد. در 
این جا شــاه طهماســب جــوان، صحنــه ای از یک بــزم درباری 
با حضور دلقک ها را ترســیم کرده اســت)تصویر 2(. نوشــته ای 
با مضمــون »به جهت بــرادر عزیــز بهرام میرزا ســاخته شــد« در 
حاشیه پایینی نشــان می دهد که آن را به برادرش تقدیم کرده 
اســت. این نقاشــی بــر اولین بــرگ مرقــع بهــرام میرزا به چشــم 
می خــورد کــه توســط دوســت محمــد، خوش نویــس معــروف 
گــردآوری شــده اســت. ایــن  در ســال 951ق./45-1544م. 

تصویر 2: »بزم درباری«، طهماسب میرزا با رقم »صوّره طهماسب الحسینی«، برگی از 
مرقّع بهرام میرزا، آغاز قرن دهم/شانزدهم، اندازه نقاشی: 251×241 میلی متر، موزه 

.)Roxburgh, 2005: fig. 131 :(، استانبول)ماخذH. 2154, fol. 1b(کاخ توپکاپی
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نگاره شــش نفر را با ذکر نام نشــان می دهد: در بــالا، »هیبت آغا 
کــه  کوچــک  داروغــه اختمــر«  18پیرمــردی بــا هیــکل بســیار 
دســتانش را در ردای قهــوه ای خــود فــرو بــرده، بــه صحنــه بزم 
می نگــرد. در صــدر مجلــس، »تحفه جــان ســاقی« بــه »قارپوز 
ســلطان ایشــیک آغاســی«19  نوشــیدنی می دهــد. در پاییــن، 
خ رو »نُعمان نایی« در برابر کوتوله رقصنده ای به نام  استادِ سر
»طُرفه رقاص« نی می نوازد. ششمین نفر، »مولانا احمد فش« 
ج از صحنه  کوتوله دیگری اســت کــه در حال نوشــیدن به خــار
نگاه می کند. طنز و مطایبه در این صحنه با ترسیم پیکره های 
ج اسامی عجیبی مانند قارپوز)هندوانه(،  فربه و کوتوله و نیز در
فش )پریشــان(، تحفه جان و طُرفه رقاص، به خوبی، مشهود 

است.
کــه پیشــینه آن بــه  گــروه دوم، دلقک هــای میدانــی بودنــد 
کــه از همراهــان  دســته های نــوروزی »آتش افــروز« 20 می رســد 

میر نوروزی یا کوســه بوده اند)بلوکباشــی، 1384: 64(. در یک 
طراحی، کــه در اصــل برگی از یــک مرقّع بــوده اســت، گروهی از 
ایــن دلقک هــا ترســیم شــده اند)تصویر 3(. ایــن اثــر، نُــه نفــر را 
نشــان می دهد: پنج دلقــکِ رقصنــده و چهار نوازنــده. صحنه 
اجرا، منظره ای است با افق رفیع که یک درخت تنومند و چند 
نــوع درختچه از بــالای آن روییده اســت. دو دلقک در پوســت 
بــز فــرو رفتــه و ابزارهــای کوچکــی شــبیه تکه هــای اســتخوان، 
در دستانشــان به هــم می کوبنــد. ســه دلقــک دیگــر، شــلوارک 
پوشــیده و روی یک پا ایســتاده اند؛ کــه دو نفرشــان کاه بوقی 
دراز با منگوله هایی از دم حیوانات بر سر دارند. گروه نوازندگان 
در گوشــه پایین ســمت راســت، ســازهایی چون دایــره زنگی، 
پــن فلــوت، دهــل و تنبــک می نوازنــد. ظاهــرا، مدتــی پــس از 
اجــرای طراحــی، رقمــی بدیــن مضمــون بــه آن افــزوده شــده 
اســت: »راقمۀ میــرزا محمــد حســینی ســنه 1022)1613م.(«. 
نام این هنرمنــد، نه در کتاب گلســتان هنر قاضــی احمد قمی 
و نــه در هیــچ اثر هنــری دوره صفــوی ثبت نشــده اســت. اما به 
طــور جالبی، ســه طراحــی بــا ترکیب بنــدی کاما مشــابه بــا اثر 

مطالعه ای بر بازتاب انواع نمایش ها در نگارگری عصر صفوی

تصویر 4: »نوازندگان و رقصندگان دوره گرد«، منسوب به محمدی هروی، موزه 
 .)Martin, 1912: 102 :آرمیتاژ، سنت پترزبورگ)ماخذ

تصویر 3: »نوازندگان و رقصندگان دوره گرد«، منسوب به میرزا محمد حسینی، 
1022ق./1613م. اندازه طراحی: 173×99 میلی متر، گالری هنر فریر/ سکلر)شماره 

.)Atil, 1978: 53 :دسترسی: 07.157(، واشنگتن)ماخذ
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فعلی در موزه هــای آرمیتاژ و بریتانیا و یــک مجموعه خصوصی 
در انگلیــس به جــای مانــده اســت)تصویر 4(.21  طراحی هــای 
محفوظ در موزه های آرمیتــاژ و بریتانیا رقم »محمدی هروی« 
گــروه نوازنــدگان یکســان، دو  دارنــد. در هــر چهــار طراحــی، 
رقصنــده بــا کاه بوقــی دراز و دو دلقــک فــرو رفتــه در پوســت بز 
گی های  ترسیم شده است. این گروه از طراحی ها بر اساس ویژ
کونــل بــه  سبک شــناختی بــرای اولیــن بــار، توســط ارنســت 
محمــدی هــروی منســوب شــد و بعدهــا مــورد پذیــرش ســایر 
محققــان نیــز قــرار گرفــت)Kühnel, 1923: 66(. بــه هــر حال، 
محمــدی هــروی بــه مــدد خطــوط شکل ســاز و رنگ پــردازی 
ســاده به بازنمایــی جنبــه ای از زندگی روزمــره پرداختــه که به 
شــناخت مــا از نمایــش در آن زمــان یــاری می رســاند. عــاوه بر 
این چهار ترکیب بندیِ بســیار مشــابه، ریچــارد اتینگهاوزن دو 
طراحــی دیگــر از همیــن موضــوع را شناســایی و توصیــف کرده 
مــوارد،  ایــن  بــه جــز   .)Ettinghausen, 1965: 214(اســت
طراحی هایی از تــک پیکره ها نیز وجــود دارد کــه در پس زمینه 
آن ها یک دلقکِ در پوســت بز فرو رفته، ترســیم شــده است.22  
فراوانی بازتاب این گونه از نمایش در نگارگری نشان از اهمیت 

و رواج گسترده آن در عصر صفوی دارد.

2( جانوربازی: سابقه جانوربازی حداقل به سده سوم هجری 
بــاز می گردد)آژنــد، 1385: 127(. جانوربــازی بــه شــیوه های 
گون از جمله تفریحات و ســرگرمی های مردم و پادشــاهان  گونا
در عصر صفــوی به شــمار می رفــت. حیواناتــی ماننــد میمون، 
گرگ، قوچ، ســگ، خروس، خرس، شــیر، فیل، گاو، یوزپلنگ، 
مار و شــاهین باعث به وجــود آمدن نمایش هایی شــدند. این 
نمایش هــا، گاهی، بــه جــان هــم انداختــن دو حیوان بــود که 
معمولا، شرط بندی نیز به همراه داشت؛ و گاهی، نبرد یا بازی 
با آن ها بود. گرگ بازی در میدان های بزرگ شهر انجام می شد 
و بدین شــکل بود که گرگ ها را در میدان رهــا می کردند و مردم 
کــه حمله ور می شــدند  آن هــا را خشــمگین می کردند؛ طــوری 
و مــردم می گریختند. گاوبــازی، گاهی، بــه صورت نبــرد دو گاو 
نر بود و گاهــی، جنگیــدن گاو نر با یک شــیر به گونه ای که شــیر 

به عنوان نماد سلطنت پیروز شود)همان: 135-129(.
جملــه  از  نیــز  خــروس  به خصــوص،  پرنــدگان،  جنگانیــدن 
نمایش های عصر صفوی  اســت که در تمام ایران رواج داشت. 
یازدهم/هفدهــم، معیــن مصــوّر23 دو  نامــدار ســده  نقــاش 
طراحی از جــوان خروس در بغــل، به یادگار گذاشــته اســت. 24 

کتبــر 1656م.- برای  اولی - کــه در 15 ذی الحجه 1066ق./4 ا
فرزندش آقا زمان اجــرا کرده؛ جــوان ایســتاده ای را می نمایاند 
که خروســی بــزرگ در دســت دارد و گویی آماده اســت، تــا آن را 
برای جنگ رها سازد)تصویر 5(. جوان که خروس در دستانش 
ســنگینی می کند کمــی به جلــو خم شــده و در قســمت جلوی 
پــای او بهتریــن فضــا بــرای رقم زنــی فراهم آمــده اســت. معین 
مصوّر در این طراحی مانند استادش رضا عباسی مهارت خود 
را در تغییر ضخامت خطوط و خلق ترکیب بندی جدید نشــان 
داده اســت. طراحی دوم از همین موضوع، جوان نشســته ای 
کــه تاریــخ 1073ق./1663م. دارد و در مــوزۀ توپکاپــی  اســت 

کباز، 1380: 125(.  استانبول محفوظ ات)پا
 از دیگر انواع جانوربــازی، میمون بازی یا قرّادی بــود که در آن، 
میمون هــا بــا آموزش هایــی که دیــده بودنــد، مــردم را ســرگرم 
می کردنــد. املیانــوف فرســتاده تــزار روســیه فئــودور اول25  که 
در ســال 1597 به ایــران آمد، نوشــته اســت که هنگامــی که به 
گیــان رســید، میمــون رقصنــده ای را دیــده کــه مجهز بــه زره، 
Ad� )کاه خود و تیر و کمان بر بز زین شــده ای ســوار بوده است
amova, 2012: 235(. نگاره هــای متعــددی از میمــون ســوار 

بر خــرس، شــیر و قــوچ باقــی مانــده اســت؛ کــه حکایــت از رواج 
گسترده قراّدی در عصر صفوی دارد.26  این اهمیت از آن جایی 

تصویر 5: »جوان خروس در بغل«، معین مصوّر، اصفهان، 1066ق./1656م.، اندازه: 
 Farhad,(دابلین ،)MS 265, no. 2(115×85 میلی متر، کتابخانه چستربیتی

ماخذ: 117 :1990(.
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کــه بدانیــم مهم تریــن نقاشــان ایــن عصــر،  بیش تــر می شــود 
یعنی کســانی چــون رضــا عباســی)متوفی: 1044ق/1635م(، 
معین مصوّر و محمد علی این صحنه ها را کشــیده اند. محمد 
علی، نگارگر عهد شــاه عبــاس دوم به طور ماهرانــه ای میمونی 
را ســوار بــر یــک خــرس کشــیده؛ کــه در دســت راســتش افســار 
خرس اســت و در دســت دیگــرش تکه چوبــی که بــا آن، خرس 
کنــار جویبــار  گیاهــان  را می راند)تصویــر 6(. بــرگ درختــان و 
بــا رنگ مایه هــای مختلف ســبز اجــرا شــده و مابقــی فضاهای 
گون قهوه ای طراحی شده است.  تصویر با رنگ مایه های گونا
اســتفاده محدود از دو رنگ ســبز و قهوه ای و نحوه ایجاد بافت 
با نقطه پــردازی از تاثیرات آشــکار هنــر اروپا می باشــد. طراحی 
دیگری نیــز از میمون ســوار بر خرس بــا امضای محمــد علی در 
یک مجموعه خصوصی موجود اســت، که شــباهت زیادی به 
این اثر دارد. 27 معین مصوّر نیز میمونی را ســوار بر شــیر ترســیم 
کــرده؛ کــه کاه بوقــی زردرنگی به ســر دارد و ســپری به پشــتش 
بسته شده است)تصویر 7(. میمون دست راست را به یال شیر 
محکم نموده و در دست دیگر بیرق بلندی دارد. او با چهره ای 
مضحک ســوار شــیر تنومنــد، مغمــوم و زنگولــه به گردن شــده 
اســت. در پس زمینــه منظــره ای ســاده از یــک تپه صخــره ای و 
درختچه های کوچک با ته رنگ های قهوه ای دیده می شــود. 

یک رقم مفصّل در بالای اثر به تاریخ چهارشــنبه چهارم شوال 
ســال 1082ق./1672م. وجود دارد. اســین اتیــل این طراحی 
را یکــی از بهترین کارهــای معین مصــوّر و متعلق به ســال های 

.)Atıl, 1978: 63(میانی فعالیت هنرمندانه او می داند
 رضا عباســی در یــک طراحــی قــراّد دوره گردی را ســوار بر اســب 
د پرنده ای را در دســت گرفته و 

ّ
نحیفی ترســیم کرده اســت. قرا

میمون تربیت شده ای بر شانه راستش سوار است)تصویر 8(. 
احســاس رضایت و پوزخندی که در چهره قراّد دیده می شود، 
در تضاد با چهره رنجور اســب اســتخوانی و گرســنه است که به 
ســنگینی بارش می نگرد. نحــوه ترکیب بندی اثر و مشــخصات 
چهره هــا چنیــن می نماید کــه هنرمند، نقــش مــرد و میمون را 
جابه جا کرده و فرمانده صحنه میمون اســت. تجســم حالات 
روحــی در چهره هــا، از ویژگی هــای بارز آثــار رضا عباســی در آغاز 

مطالعه ای بر بازتاب انواع نمایش ها در نگارگری عصر صفوی

تصویر 6: »میمون سوار بر خرس«)بخشی از اثر(، اثر محمد علی، اصفهان، 
1067ق./7-1656م.، اندازۀ طراحی: 165×89 میلی متر، موزه آرمیتاژ)شماره 
.)Adamova, 1996: no. 26 :(، سنت پترزبورگ)ماخذVR-948 :دسترسی

تصویر 7 : »میمون سوار بر شیر«، اثر معین مصوّر، اصفهان، 4 شوال 1082/ 3 فوریه 
1672، اندازۀ طراحی: 135×70 میلی متر، گالری هنر فریر/سکلر )شماره دسترسی: 

.)URL 4 :(، واشنگتن)ماخذF.1966.13
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ســده یازدهم/هفدهم اســت. یکی از جنبه هــای عجیب این 
اثر، نحوه ترسیم ابرهای عظیم مارپیچی با خطوط آبی و سیاه 
است که به سمت ســر اســب هجوم آورده اند. شیا کنبی، این 
طراحی را به دوره ای از آثار رضا عباســی منسوب می کند که آن 
را »دوران سرکشــی« نامیــده اســت. »دوران سرکشــی« آقارضــا 
1018ق./1610م.   - 1011ق./1603م.  ســال های  خــال  در 
اتفــاق افتــاد کــه توجه شــاه عبــاس معطوف بــه لشکرکشــی ها 
بود. در آن زمان رضا عباســی از دربار ســر برتافــت و به طراحی از 
توده های مردم، به خصوص کشتی گیران، لوطیان، دراویش، 

دوره گردان و لوندان پرداخت)کنبی، 1393: 82(. 
در میــان آثــار هنرمنــدان صفــوی، طراحی هــای متعــددی از 
»مرد و قوچ« باقی مانــده که نمایش قوچ بــازی را می نمایانند. 
قوچ هایی را که بر سر آن ها شــرط بندی می شد، رها می کردند. 
آن گاه مربیــان و هواخواهــان هــر یــک از دو طــرف، قــوچ مــورد 
عاقه خود را به جنــگ تحریض می کردند)آژنــد، 1385: 133(. 
رضــا عباســی در ســال 1032ق./1623م. در تک نــگاره ای یک 
مرد و قوچ را گویی از روی مدل زنده کشــیده اســت)تصویر 9(. 
در این اثر که در موزه هنر بروکلین نگهداری می شود، به خوبی 
جزییات و حــس  و حال مــرد قوچ باز به نمایش گذاشــته شــده 
اســت. مرد قوچ بــاز روی زمین نشســته و افســار حیــوان را -که 
ظاهرا در حال حمله اســت- در دســت دارد. لبــاس مرد و بدن 
حیوان و ســنگی کــه در پیش زمینــه قــرار دارد، بــا ته رنگ های 
آبــی، بنفــش و ارغوانــی رنگ آمیــزی شــده اســت. در  ســبز، 
پس زمینه نیز یک درخت و چند بوته به صورت ته رنگ ترسیم 

شده است. حداقل ســه طراحی دیگر از رضا عباسی با موضوع 
»مرد و قوچ« در موزه های هنر هــاروارد، متروپولیتن و نگاره ای 
که سابقا در مجموعه پریش-واتسون بوده بر ما شناخته شده 
است.28  برخاف طراحی محفوظ در بروکلین، این سه اثر فاقد 
رنگ بــوده و طراحــی آزادانه تری از خطــوط و ضربه قلم هــا را به 

نمایش می گذارند.
ظاهــرا، جانوربــازی بازتابــی فوق العــاده گســترده در نگارگــری 
عصر صفوی داشــته اســت. به جز مواردی که پیش تر ذکر شد، 
صحنه هایی چون »مــردی که شــیری را رام می کنــد«، 29 »مرد 
مارگیر«،30  »نزاع شــتران« 31 و غیره نیز در آثار تصویری این دوره 
مشاهده می شــود. انگلبرت کمپفر نیز در سال 1096ق./85-
1684م.، در یــک آلبــوم 44 برگــی، طراحی هــا و نقاشــی هایی 
از انســان ها و حیوانــات ایــران عصــر صفوی کشــیده اســت.32  
نزاع شــتران، جنگانیدن خروس ها، نبرد قوچ ها، و نــزاع بزها از 
جمله نمایش هایی اســت که توســط کمپفر ثبت شــده است. 
برخاف آثار هنرمندان صفــوی، در صحنه های نبرد حیوانات 
هر دو حیــوان درگیــر و صاحبان آنها کشــیده شــده اند. در یکی 
از این نقاشــی ها که عنوان »شــبیه وضع بزبــازان عراقی« دارد، 
ادوات مورد استفاده در این نمایش به خوبی نشان داده شده 
اســت)تصویر 10(. در مرکــز تصویــر یک مرد میان ســال و نســبتا 
ســیاه چرده، ادواتی را روی هم چیده و بز تربیت شده اش بر آن 
سوار شــده اســت. در اطراف نیز چهار نفر در حال نظاره صحنه 

نمایش هستند.
3( ســایر نمایش ها: از انواع نمایش های این دوره -که بیش تر 
گری و رامش گــری و نوازندگی  در دیوارنگاره ها کار شــده- خنیا
اســت. چنیــن مجالســی هــم در دربارهــای ســلطنتی تبریــز، 
قزویــن و اصفهــان و هــم در مجالــس غیر دربــاری برپا می شــد. 
آدام اولئاریــوس )یــا اولشــلگر(33  ســفیر امپراطــوری آلمــان در 

د سوار بر اسب«، رضا عباسی، اصفهان، آغاز سده یازدهم/هفدهم، 
ّ
تصویر 8: »قرا

.)Sotheby’s, 2011: 97, lot 81 :اندازه: 102×106 میلی متر )ماخذ

تصویر 9: »مرد و قوچ«، رضا عباسی، رقم: »غرۀ رجب المرجب سنه 1032 به 
اتمام رسید. رقم کمینۀ رضا عباسی« اصفهان، اول رجب 1032ق./ اول می 

1623م.، اندازه: 94×427 میلی متر، موزه بروکلین)شماره دسترسی: 85.80(، 
.)URL 3 :نیویورک)ماخذ
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ایران نوشــته اســت: »ایرانی ها حتــی هنگام غذا خــوردن میل 
به شنیدن موسیقی و دیدن نمایش داشــتند. آلات موسیقی 
در دربار عبــارت بود از تنبک، نی لبک، شــیپور، عود و کمانچه. 
نوازنــده تنبــک آواز می خوانــد کــه بــه گــوش مــا شــبیه شــیون 
بــود.34  رقاصه ها با حــرکات زیبــا، جالــب و کم نظیر بــه دور و ور 
و  گــر  خنیا تعــدادی   .)201  :1385 می پریدند«)اولئاریــوس، 
رامشــگر در دربــار شــاه اســماعیل بودند و شــاه طهماســب نیز 
تا نیمه قــرن دهــم هجری  قمــری -کــه بــه مذهــب روی آورد- 
گــری و نوازندگــی راه می انداخت)آژنــد، 1385:  بســاط خنیا
153(. شــاه عبــاس اول، در ســال 1021ق./1613م. مجلســی 
به افتخــار ولی محمدخــان پادشــاه ازبک برگــزار کرد. اســکندر 
خ نامــدار ایــن عصــر در مــورد این  بیک ترکمــان منشــی35  مــور
اســت: »مطربــان خوش آهنــگ و مغنیــان  نوشــته  مجلــس 
تیزچنگ به نوای دلگشــا زنگ زدای خواطر گشته، حوروشان 
عراقــی و خراســانی بــه رقاصــی درآمــده، خرامــش و جلوه گــری 
آغــاز کردند«)ترکمــان، 1350، ج2: 837-838(. ایــن مجلس 
بــه  اصفهــان  چهلســتون  کاخ  دیوارنگاره هــای  از  یکــی  در 
تصویر کشــیده شــده اســت)تصویر 11(. در این جا شــاه عباس 
بــا لبــاس زربفــت در مرکــز تصویــر نشســته و پیالــه ای را بــه ولی 
محمدخان تعارف می کند. در قسمت پایین تصویر، چهار زن 
با پیراهن هــای تنــگ و دامن هــای راه راه بلند و گشــاد در حال 
خودنمایی هستند و در ســمت چپ آنان، شماری نوازنده زن 
و مرد سازهایی مانند دایره زنگی، نی، کمانچه و تار می نوازند. 
مجالــس نوازندگــی و رامش گــری بــر دیوارهــای متعــددی از 

کاخ های عصر صفوی نقش بسته است. 
از دیگر مراســمی که در عصر صفوی اجرا می شــد، چوگان بازی 
بود کــه به گونه ای، مشــق رزم بــرای اســب ها و ســوارکاران بود. 

اولئاریوس می نویســد: »در همیــن مکان ]میدان شــاه[ گاهی 
خانم هــا و رجــال بــزرگ بــه بــازی گــوی و چــوگان می پردازنــد. 
کــه بــه نــام  کــه ســوار بــر اســب، بــا چوب هایــی  بدیــن معنــی 
چوگان در دســت دارنــد، توپ های کوچک چوبــی را -که گوی 
بــه طرفــی می رانند«)اولئاریــوس، 1385:  و  می گوینــد- زده 
609(. در دوره صفــوی نســخه های متعــددی از مثنــوی گوی 
و چوگان عارفــی هروی36   کتابت شــد کــه برخــی از آن ها مصور 
هســتند)تصویر12(.37  عاوه بر این، صحنه هــای چوگان بازی 
در ســایر نســخ خطی از جملــه شــاهنامه، مهر و مشــتری عصار 
حافــظ  دیــوان  و  جامــی،39   ابســال  و  38ســامان  تبریــزی،  
شــیرازی40   نیز به تصویر کشــیده شــده اســت.41  این نقاشی ها 
به خوبی صحنه چوگان بازی را نشــان می دهنــد. اغلب آن ها، 
ماننــد تصویــر 12، چنــد ســوارکار را در میــان یــک ترکیب بندی 
عمودی و افق رفیع نشــان می دهند. دروازه هــا در بالا و پایین 
تصویر جای گرفته و تماشــاچیان و نوازندگان نیز بر فراز منظره 

در حال نظاره صحنه هستند. 
کشتی گیری عاوه بر آن که موجبات ســرگرمی درباریان و مردم 
کوچه و بازار بود، بر روحیه سلحشــوری آنان نیــز می افزود. رضا 
عباسی -که به قول اسکندربیک منشی »همیشه زورآزمایی و 
ورزش کشــتی کرده«)ترکمــان، 1350، ج1: 176(- یک طراحی 
رقم دار از مرد کشتی گیر به یادگار گذاشته است. این طراحی به 
نظر کنبی در »دوران سرکشــی« آقارضا، کار شــده است)کنبی، 
1393: 77(. آقارضــا در ایــن دوره، نــه بــه موضوعــات درباری، 
بلکه به مردم کوچه و بازار توجه کــرد. در این طراحی، مردی با 
بالاتنه برهنه ترسیم شده که با دست راستش پارچه ای را -که 
روی شــانه چپش افتاده- نگه داشــته اســت. در آلبــوم کمپفر 
نیــز صحنــه ای از کشــتی گیری دو جــوان مصــور شــده کــه یک 

تصویر 10:»شبیه وضع بزبازان عراقی«، برگی از آلبوم انگلبرت کمپفر، 1096ق./85-
1684م.، اصفهان، موزه بریتانیا)شماره دسترسی: 1974,0617,0.1.38(، 

.)URL 1 :لندن)ماخذ

تصویر 11: »پذیرایی شاه عباس اول از ولی محمدخان پادشاه ازبک«، بخشی از یکی از 
دیوارنگاره های کاخ چهل ستون اصفهان)ماخذ: نگارندگان(.
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 Canby,(کهنه ســوار کشــتی گیر« نیز در حال نظاره آنان اســت«
.)1999: 151

مولانا حســین واعــظ کاشــفی از نمایش هــای زیادی نــام برده 
کــه ماهیــت برخــی از آن هــا مشــخص نیســت و تنهــا اشــاره ای 
بدان هــا شــده اســت. او در فتــوت نامــه ســلطانی، معرکــه را 
بر ســه قســمت تقســیم کرده اســت: گروه اول اهل ســخن که، 
»ایشــان ســه طایفه اند، اول مداحــان و عزاخوانان و ســقایان. 
دویــم خواص گویــان و بســاط انــدازان، ســیم قصه خوانــان و 
افســانه گویان«)واعــظ کاشــفی، 1350: 280(؛ و دیگــر اهــل زور 
که، »از معرکه گیرانند و ایشان هشــت طایفه اند: کشتی گیران و 
سنگ گیران و ناوه کشان و سله کشــان و حمالان و مغیرگیران و 
رســن بــازان و زورگیران«)همــان: 306(؛ و گروه دیگــر اهل بازی 
کــه »ایشــان ســه طایفه اند: طــاس بــازان، لعبــت بــازان و حقه 
بازان)همــان: 337(. در جــدول یــک، برخــی از نمایش هــای 
عصر صفوی و بازنمایی آن ها در نقاشــی این دوره نشــان داده 

می شود.

تصویر 12: »شاه و درویش در زمین چوگان«، برگی از مثنوی گوی و چوگان نوشته 
عارفی، اواخر قرن دهم/شانزدهم، اندازه: 194×123 میلی متر، گالری هنر فریر/سکلر 

.)URL 5 :(، واشنگتن)ماخذF1935.19 :شماره دسترسی(

تصویر 13: »مرد کشتی گیر«، رضا عباسی، آغاز قرن یازدهم/هفدهم، اندازه: 137×62 
میلی متر، موسسه هنر اسامی ال. ای. مه یر، اورشلیم)ماخذ: کنبی، 1393: 84(.

نتیجه گیری
از مهم تریــن ویژگی هــای نگارگــری اصفهــان در دوره صفــوی، 
توجه بــه زندگــی روزمــره و نمایش فضــا، حرکت و به طــور کلی، 
محیــط پیرامــون و نمایــش جهــان واقعی و نــه جهانــی آرمانی 
و نمادیــن اســت. در این عصــر، برای نخســتین بــار هنرمندان 
کارگران  توانســتند آزادانه، چهــره واقعی متکدیــان، لوطیــان، 
و رامش گــران را بــه تصویــر بکشــند. این امــر، زمینه ای شــد که 
بتوان ورود نمایش ها و ســرگرمی های عامه مردم به نگارگری را 

ردیابی کرد. 
با بررسی جدول یک، آشکار می شود که بیش تر نمایش هایی 
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که در عصر صفوی رواج داشــتند، در نگاره ها به تصویر کشیده 
نشــده اند؛ بــه خصــوص، نمایش هــا و آیین هــای مذهبــی. 
کــه نگارگران به ایــن امــور نپرداخته انــد، می توان به  از دلایلی 
چنــد مورد اشــاره کرد. طبــق ســنت، هنرمندان برای نقاشــی 
کثر مواقع، تا شــخصی  کردن نیاز به حامی مالی داشــتند و در ا
تصویــری  نمی کــرد  پرداخــت  مبلغــی  و  نمــی داد  سفارشــی 
کاهــش  کتاب نــگاری،  زیــاد  هزینه هــای  نمی شــد.  کشــیده 
حمایــت دربــار از تولیــد نســخ خطــی، و نیــز گســترش رابطه با 
اروپاییان، ســبب شــد تا هنرمندان، به تولیــد تک نگاره هایی 
بپردازنــد؛ که معمــولا، بــرای افــراد ثروتمند کشــیده می شــد. 
کثر این  کــه ا در نمایش هــای تصویــر شــده، می تــوان دریافت 
تک نگاره هــا، طراحی های ســیاه قلم هســتند؛ که بــا کم ترین 
هزینــه و رنگ گــذاری انــدک اجــرا شــده اند. از طــرف دیگــر، 
بیش تــر نمایش هــا خاســتگاه عامــه داشــته و در کوچــه و بازار 
کثــر نگارگــران  کــه، ا و قهوه خانه هــا اجــرا می شــده؛ در حالــی 
در دربــار شــاهان بودنــد. شــاهد ایــن ادعــا ســه دوره زندگــی 
ج  رضا عباســی اســت؛ که تنها در مدت زمانــی که از دربــار خار

شد)دوران سرکشــی(، به ثبت وقایع اطرافش پرداخته است. 
در سفرنامه های سیاحان اروپایی ذکر نشده که نمایش هایی 
مانند عروســک گردانی، خیمه شب بازی و ســایه بازی در دربار 
اجرا می شده و شاید به همین دلیل، هیچ تصویری از آن ثبت 
کــه، با وجــود تقید  نشــده اســت. نکته قابل تامــل این اســت 
پادشــاهان صفوی به تشــیّع، کم تر نگاره ای را می تــوان یافت 

که به مراسم مذهبی ایام محرم و تعزیه بپردازد. 
دلیــل دیگــر عــدم انعــکاس مطلــوب نمایش هــا در نگارگــری، 
ع و مقدسات باشــد. علما، با این گونه نمایش ها  می تواند شر
میانه خوبی نداشــتند و بیش تــر آن ها را به خاطر شــرط بندی 
حرام دانســته و لودگی و مســخرگی تفســیر می کردنــد. »صاح 
الدین ایوبی با قاضی فضل در جلســه ای شــرکت داشــتند که 
در آن نمایش ســایه بازی برگزار می شــد و طوری بود که قاضی 
از شــدت تعصب می خواســت جلســه را تــرک کند«)بیضایی، 
1379: 89(. حتــی ورزش زورآزمایــی و کشــتی گیری -که رونق 
گسترده ای در عهد شاه عباس داشته- از نگاه خواص جامعه 
کــه در مورد  مقبول نبود. چــرا که اســکندربیک منشــی آن گاه 

بازنمایی در 
نقاشی  نمایش ها

--- شبیه خوانی  تعزیه

مذهبی

--- دسته گردانی، سنگ زنی، نعش کشی، نخل گردانی عزاداری

--- حمله خوانی، پرده خوانی، صورت خوانی، شمایل خوانی، 
مناقب خوانی روضه خوانی

فقط سماع 
صوفیان

سماع صوفیان، عمرکشان، قمه زنی، تیغ زنی، دفن شوندگان، 
حیدری و نعمتی، شترقربانی، سیاه تنان و سرخ تنان

سایر 
نمایش ها

فقط دلقک بازی سیاه بازی، تخته حوضی، بقال بازی، تقلید زنانه، میرزا 
نوروزی دلقک بازی

غیر مذهبی

--- خیمه شب بازی، سایه بازی، عروسک گردانی لعبت بازی

--- بندبازی، حقه بازی شعبده بازی

تقریبا تمام اقسام 
جانوربازی 

خروس بازی، خرس بازی، نزاع  شتران، قوچ بازی، گاوبازی، 
گرگ بازی، کفتربازی، ماربازی، میمون بازی، بزبازی جانوربازی

فقط رقص و آواز آب پاشان، جشن شاطر، آتش بازی، رقص و آوازخوانی، عید 
گل سرخ جشن ها

--- حمزه خوانی، اسکندرخوانی، شاهنامه خوانی، نظم خوانی نقالی

فقط کشتی گیری و 
چوگان بازی

طاس بازی، کشتی گیری، چوگان بازی، 
سله کشی)طبق کشی(، قپق اندازی، گل ریزان حمام، 

غ بازی، بساط اندازی، رمالی، فاخن بازی تخم مر

سایر 
نمایش ها

جدول 1: بازنمایی برخی از انواع نمایش در نقاشی دوره صفوی)ماخذ: نگارندگان(.
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کشتی گیری رضا عباسی ســخن می راند نوشــته است که، »در 
ایــن عهــد فی الجملــه از آن هرزه درآیــی بــاز آمده«)ترکمــان، 
طبقــه  از  نگارگــران،  کــه،  آن  آخــر  دلیــل   .)176 ج1:   ،1350
اجتماعــی بالاتری نســبت بــه مــردم عامــی برخــوردار بودند و 
این خــود عاملی بود کــه کم تر بــه قهوه خانه هــا و محل اجرای 
ایــن گونــه مراســم و نمایش هــا برونــد. نگارگــر ایرانی -کــه تازه 
آزادی اندیشه یافته بود- با احتیاط قدم در وادی واقع نگاری 
می گذاشــت و از واقع نــگاری صــرف پرهیــز می کــرد. او صحنــه 

نــگاره را والاتر از آن می دانســت کــه هرگونــه اتفاق روزمــره را به 
آن بیالاید؛ و از آن جا کــه نمایش هنوز، جایــگاه هنری خویش 
را نیافتــه بــود و بیش تــر در حــد ســرگرمی پنداشــته می شــد، 
کثر  کــه ا نتوانســت راهی بــرای ثبــت در نگاره هــا بیابد. بــا این 
هنرهــا در زمــان صفوی هم پوشــانی داشــتند، ولــی نمایش یا 
معرکه از ایــن خصلت مســتثنی بوده اســت و تــا زمــان قاجار و 
ترجمه آثار نمایشی غرب، به جنبه های هنری نمایش بهایی 

داده نشد.
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  در مورد نمایش در ایران قبل از اسام، نک. )پازوکی، 1389: 42-25(..	
   برای پژوهش های تفصیلی در مورد تعزیه، نک. )شهیدی، 1380(؛ )همایونی، 1380(؛ )چلکووسکی، 1389(؛ )آژند، 1385: 48-35(..	
  از تحقیقات انجام شده در مورد نمایش قاجار می توان به این موارد اشاره کرد: )جنتی عطایی،1333(؛ )سپهران، 1388(؛ )آژند، 1395(..	
  تاریخ حکومت شاهان صفوی که در این مقاله به آن ها اشاره شده به ترتیب زمانی چنین است: شاه اســماعیل)حک: 892-930ق./1501-1524م.(؛ .	

-996 اول)حــک:  شــاه عباس  983-984ق./1576-1577م.(؛  دوم)حــک:  شاه اســماعیل  930-984ق./1524-1576م.(؛  شاه طهماســب)حک: 
1038ق./ 1587-1629م.(؛ شاه عباس دوم)حک: 1052-1077ق./ 1642-1666م.(؛ شاه سلطان حسین)حک: 1105-1135ق./ 1694-1722م.(.

  شاه طهماسب خوابی می بیند که در آن، پیامبر او را از مناهی و ماهی بر حذر داشته توبه می کند)آژند، 1385: 14(. .	
  بوزه: شرابی باشد که از آرد برنج و ارزن و جو سازند و در ماوراءالنهر و هندوستان بسیار خورند..	
  بیت الطف: لولی خانه. فاحشه خانه. خرابات خانه..	
  متوفی: 910ق./1504م. .	
کم بوده و از آن، .	   تفاوت عمده نمایش در غرب و ایران به غیر از مباحث تکنیکی و ساختاری، این اســت که نمایش در غرب، پیوسته، زیر سلطه طبقه حا

کمیت استفاده می کردند. اما در ایران، از دیرباز برای مردم بوده که در فضای باز اجرا می شد و حتی در زمان قاجار و پهلوی برای اعتراض به  به صورت ابزار حا
کمیت نیز استفاده می شد. حا

  در این مناســک که به نام های مغ آزاری یا مغ ســوزی هم شــناخته می شــود، مردم مترســک هایی از گئوماتا می ســاختند و در پایان آن را آتــش زده و یا .		
در رودخانه ای غرق می ساختند. »ممکن است رســـم های این سالروز ریشــه مراســمی چون ماجرای هبوط مانی یا حتی پایه خیلی از بازی های نمایشی و 
مذهبی پس از اسام باشد. از طرفی، دور نیست که نمایش کشتن این پادشاه دروغین همان باشد که بعدها، بدل به جشنواره شاه کشی موسوم به دیبمهر 

شد«)بیضایی، 1379: 33(.
  قمه زنی مراسمی مذهبی است که در میان برخی شیعیان رواج داشت و طی آن افراد با ضربه زدن توسط قمه بر سر خود جراحت ایجاد می کردند. این .		

نوع عزاداری با هدف مواسات و ابراز عاقه و ارادت نسبت به امام حسین)ع( و تقویت خوی شجاعت و آمادگی برای جهاد در راه اعتقادات انجام می شد.
  برای نمونه، نک.)آژند، 1385: تصاویر 3-1(..		
  از دیگر نمونه های نقاشی ســماع دراویش -که در آغاز قرن دهم/شانزدهم کار شده- می توان به برگی جدا شــده از یک نسخه از دیوان حافظ در گالری .		

.)Atil, 1971: cat. 36(.اشاره کرد. نک )F1932.54 :هنر فریر/سکلر)شماره دسترسی
14.   Jean Chardin)d. 1713).
15.   Engelbert Kaempfer)d. 1716).

  در اولین روز بهار، مردی کوسه)کسی که او را در چانه و زنخ زیاده بر چند موی نباشد( را بر خر می نشاندند که به دستی کاغ داشت و به دستی بادبزن که .		
کی از وداع با زمستان و سرما بود و مردم به او سکه و دینار می دادند)بلوکباشی، 1384: 41(.  خود را مرتب باد می زد و اشعاری می خواند که حا

  از این نقالان می توان به آشــفته قصه خوان، قاســم قصه خوان، قطب قصه خوان، میرزا محمد، ما مؤمن معروف به یکه سوار، ما بیخودی جنابدی، .		
حسین صبوحی، مقیمای زرکش و عبدالرزاق قزوینی اشاره کرد)نصرآبادی، 1378: 572-207(.

  اختمر: جزیرۀ بسیار کوچکی در دریاچۀ وان..		
  ایشــیک آغاســی، رییــس تشــریفات دربــار صفــوی بــود کــه »در ســفر و حضــر و مجالــس بایســت حاضــر بــوده و بــه خدمــات دیوانــی و اســفار نیــز مامور .		

می گردید«)انصاری، 1397: 111(.
  گروه آتش افروز بازیگران دروه گردی بودند که از چند روز پیش از نوروز تا سیزدهم در شهر می گشتند و مژدۀ فرا رسیدن بهار را به مردم می دادند. هر گروه .		

آتش افروز چند بازیگر و نوازنده داشــت. بازیگری صورت و گردن خود را ســیاه می کرد، جامه سرخ یا رنگی می پوشــید، کاه بوقی بر سر می گذاشت و شعله در 
دهان می کرد)بلوکباشی، 1384: 41(. 



مطالعه ای بر بازتاب انواع نمایش ها در نگارگری عصر صفوی66

		. .)Martin, 1912: 102(.برای طراحی محفوظ در موزه آرمیتاژ، نک  
.).Gray, 1934: fig(؛)Arnold, 1965: XLVIII(.برای اثر موجود در موزه بریتانیا، نک

.)Ettinghausen, 1974: fig. 6( .برای طراحی سوم که فاقد امضا و در یک مجموعه خصوصی بوده است، نک
		. .)Atil, 1978: 60(.برای نمونه، نک  
  متوفی: 1104ق./1693م..		
  از معین مصوّر بیش از سیصد طراحی و نقاشی به جا مانده که در بازه زمانی حدود شصت ســال)از 1635- 1693 میادی( کار شده اند. برای مطالعات .		

.)Eng. 2016( ؛)Idem, 1992( ؛)Farhad, 1990( .تفصیلی در مورد او و آثارش، نک
25.  Fyodor I Ivanovich(r. 1584-1598).

		. .)Robinson, 1966: 62( ؛)Grube, 1962: no. 109a ( .برای نگاره های »میمون سوار بر قوچ«، نک  
 .)Robinson et al., 1992: 290( .برای نمونه ای از طراحی »میمون سوار بر شیر«، نک

		. .)Binyon et al, 1971: no. 366, pl. CX-A( .برای تصویر چاپ شده از این طراحی، نک  
  برای طراحی های رضا عباســی از موضوع »مرد و قوچ« در موزه های هنر هاروارد، موزه هنر متروپولیتن و نگاره ای که سابقاً در مجموعۀ پریش-واتسون .		

.)Pope, 1938: 914( ؛)Swietochowski & Babaie, 1989: 34-35( ؛)Simpson, 1980: no. 31( .بوده، به ترتیب، نک
29.  (Simpson, 1980: no. 33). 
30.  (Martin, 1912: pl. 158).

  طراحی های متعددی از نزاع شــتران شــناخته شــده اند. دو نمونه در آلبومی که برای گورکانان هند تولید شــده وجــود دارد)برگ هــای 17پ و 18ر( که .		
 RCIN به شــماره دسترســی )Royal Collection Trust(رقم کمینه رضا عباســی« دارد. این آلبوم در مجموعه ســلطنتی انگلیــس« )یکی از آن ها)بــرگ 18ر

1005069 محفوظ است. نک. )URL 6(. یک طراحی دیگر نیز توسط یعقوب آژند چاپ شده است. نک. )آژند، 1385: 231(.
		..)URL 2(محفوظ است )این آلبوم در موزه بریتانیا)به شماره دسترسی 1974,0617,0.1  

33.  Adam Ölschläger(1599-1671).
گاهی آنان نسبت به دســتگاه های آواز ایرانی و زبان فارسی بوده .		 کثر ســیاحان اروپایی آواز ایرانی را به شیون تشــبیه کرده اند؛ که این برداشــت از عدم آ   ا

است.
  متوفی: حدود 1042ق./1632م. .		
  متوفی: 853ق./1449م..		
  در مورد نسخه های خطی گوی و چوگان، نک. )گرامی و مجیدی، 1391(..		
  متوفی: 792ق./1390م..		
  متوفی: 898ق./1492م..		
  متوفی: 792ق./1390م..		
  برای تصاویر چوگان بازی در نسخ خطی ایران، نک. )فاضلی و ریاضی، 1389(..		

منابع
 آژند، یعقوب)1385(. نمایش در دوره صفوی، تهران: فرهنگستان هنر.	
 آژند، یعقوب)1395(. نمایش در دوره قاجار، تهران: مولی.	
کی کُندو، توکیو: دانشــگاه مطالعات 	  انصاری، میرزا محمد رفیع)1397(. دســتور الملوک: متن کامل بر اســاس نســخۀ حیدرآباد هند، به کوشــش نوبوا

خارجی توکیو.
 اولئاریوس، آدام)1385(. سفرنامه آدام اولئاریوس: ایران عصر صفوی از نگاه یک آلمانی، ترجمه احمد بهپور، تهران: ابتکار نو. 	
 بلوکباشی، علی)1384(. نوروز جشن نوزایی آفرینش، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.	
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 صدیق، یوسف)1383(. پژوهشی در خیمه شب بازی، تهران: نمایش. 	
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Representations of Theater & Popular 
Entertainment in Safavid Miniatures

 Abstract:
The Safavid dynasty (1501-1722) is associated with some of the most exqui-
site works of miniature ever produced in Iran. In terms of significant political 
and social events, this era can be considered as a turning point in the histo-
ry of Persian art. One of the considerable events that occurred during this 
period was the expansion of relations with Europe, the reflection of which 
might be found in paintings. Moreover, the unsteady royal patronage of 
miniature painting, especially in the second century of Safavid rule, result-
ed in the emergence of other patrons of art. The role of these new patrons, 
who were mostly merchants, professionals and officials, altered the types 
and content of Safavid miniature paintings. The artists produced single page 
paintings and drawings, which were not intended for inclusion in literary 
texts but were rather designed for exquisite albums. This new form of minia-
ture was created most often under the direction of a painter or calligrapher. 
They grouped together calligraphy, miniatures, drawings, and also ancient 
works of art. The increased attention to the single page and album making is 
one of the characteristics of later Safavid art. It was in this context that new 
subject matters like theater and popular entertainments were chosen by the 
painters. 
This paper, which studies theater and popular entertainments in the Safavid 
period in two groups of religious and non-religious, tries to answer the ques-
tion of their representation in paintings and drawings. Of the religious types 
of drama only several examples of dancing dervishes can be mentioned. 
Among the non-religious examples, attacking animals and other kinds of 
playing with animals are most often illustrated. The significance of this type of popular entertainment is revealed from the 
fact that the most famous painters of the later Safavid period like Riza Abbasi (d. 1635), Mu‘in-i Musavvir (d. 1693) and Mu-
hammad Ali have depicted such themes. Whereas most of the talented painters worked for the royal courts, Riza Abbasi, 
the chief painter of the court of Shah Abbas I (r. 1587 - 1629), since around 1603 held a non-conformist attitude and depicted 
scenes of everyday life and popular entertainment. In this period of his life that Sheila Canby have referred to as the “rebel-
lious” period, Riza veered away from his courtly life and employment, associating with dervishes, wrestlers, and musicians. 
One of the most talented followers of him, Mu‘in-i Musavvir, was as prolific a painter like his master. They have portrayed 
several cases of a monkey riding a lion or ram and also scenes depicting a monkey-trainer (or qarrad). By the beginning of the 
seventeenth century, several representations of dancers dressed in goat skins, some of which drawn by Muhammadi Heravi, 
had survived. Muhammad Ali, the well-known Isfahan painter of the mid-seventeenth century, has also depicted animals 
specially trained for circus performances.
Of the other examples of non-religious drama, several miniatures in manuscripts and albums that depict scenes of royal 
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clowns, dancing ceremonies, wrestling matches and playing polo, have survived. It seems that in spite of the fact that Safavid 
rulers were staunch supporters of Shiʿi Islam, none of the religious ceremonies like taʿzīa was illustrated during their rule. In 
fact, most types of drama in the Modern sense were formed outside of the royal courts and were not patronized by the Safa-
vid rulers. 
Key Words: Safavid Miniature, Theater, Popular Entertainments, Clowns, Animals.
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